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The concept of war and its related interpretations is a significant 

aspect of the lyrical genre of romantic poetry. The concept of 

cuteness and showmanship in romantic relationships is explained 

using war-related forms and elements. This research investigates 

the function of love and war conceptual fields in Fayez Dashti’s 

couplets. This study utilizes qualitative and quantitative analysis to 

examine Fayez Dashti's couplets through the theoretical framework 

of conceptual metaphor, as established by Lakoff and Johnson 

(1980). The study findings, presented as desk research, 

demonstrate that out of 494 couplets by Fayez Dashti (1988), 131 

couplets include at least one essential aspect of the war field. This 

abundance, which is obtained from the expansion of 79 clear cases 

of war relations, in support of the indices of inter-domains and 

metaphorical consequences related to the field of war, as well as 

the details that sometimes arise from the cultural-climatic 

conditions, is the theme of a significant part’s couplets. The result 

from this perception clarifies that the symbolic interpretation of 

these songs within the context of "Love is War" necessitates a 

continuous examination of the input fields and the metaphorical 

outcomes associated with the central metaphor. 
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 86-61 ، صص60 ، پیاپیدوم ی، شماره1403 تابستان، 16ی علمی پژوهشی، سال مقاله

 

 دشتیهاي فایز کاري عشق و جنگ در دوبیتیخویش

 ي مفهومی ي استعارهي نظریهبر پایه 

 

 فرامرز خجسته    احسان زیارتی

 محمدامین صراحی  جواد دهقانیان                       

 

 چکیده
 ؛جنگ و تعبیرهاي وابسته به آن است مفهوم ،توجه شعرغنایی عاشقانهقابل وجوهیکی از 

مقابل خواست عاشق که ازطریق اشکال و معشوق در گري و جلوهرویکردي از ناز 

پژوهش حاضر بررسی  هدف شود.جنگ تشریح می يهعناصر مربوط به حوز

هاي فایز دشتی است. پژوهش بیتیهاي مفهومی عشق و جنگ در دوخویشکاري حوزه

ي مفهومی هاي نظري استعارهتحلیل و توصیف کیفی و کمّی بر اساس بنیان روشبه 

 هايیافتهدهد. مطالعه قرار می هاي فایز دشتی را مورد( دوبیتی1980لیکاف و جانسون )

دوبیتی از  131دهد تعداد اي فراهم شده است، نشان میصورت کتابخانهمطالعه که به

جنگ را در ي ( کمینه یکی از ملزومات حوزه1367دوبیتی فایز دشتی ) 494مجموع 

شود، مورد روشن از مناسبات جنگ حاصل می 79خود دارد. این فراوانی که از بسط 

ي جنگ آمدهاي استعاري مربوط به حوزهاي و پیحوزههاي میاننگاشتدر حمایت زیر
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ي مایهدرونفرهنگی برخاسته است،  -هایی که گاهی از شرایط اقلیمیو همچنین تفصیل

عشق جنگ »ي مفهومی هاي فایز دشتی را در ذیل استعارهبیتیتوجهی از دوبخش قابل

کند که فهم شود روشن میاي که از این دریافت حاصل مینتیجهدهد. میقرار« است

مستلزم نوعی خوانش است « عشق جنگ است»ها در ذیل نام نگاشت استعاري این ترانه

ي آمدهاي استعاري مربوط به استعارهدادي و پیهاي درونحوزهصورتی پیوسته که به

 بخواند. نیز فرامرکزي را 

 .دشتیفایز عشق،  دوبیتی،ي مفهومی، جنگ، استعاره :يدیکل يهاواژه

 

 مقدمه. 1

 دوبیتی دارند. قالب ايجایگاه ویژه و اهمیت هادوبیتیي فارسی، هعامیان اشعار میان در

نوربخش و همکاران لهجه است. قالب شعري در نزد روستاییان باذوق و خوش ترینرایج

هاي دوازده هجایی قدیم ایران ي ترانه( دوبیتی را صورت تحول یافته223: 1402)

داند ي شعر سنتی پیش از اسلام میرا ادامه دوبیتی( 63الف: 1394دانند. ذوالفقاري )می

وي یکی از دو قالب اصلی شعر عامه است. بر اساس و معتقد است که دوبیتی در کنار مثن

گونه شعر عامه در سراسر  302ها، در میان سروده( در عامه86ي ذوالفقاري )همان: مطالعه

زبان  باکه زنده و پراحساس  هايترانه ایندر قالب دوبیتی سروده شده است.  %33ایران، 

 ،کشندزیست را به تصویر میادههایی از تاریخ و حیات مردمی سجلوه و مضمونی ساده

« استزندگی کرده و حفظ شده  ،و بازار تولد یافته در اعماق ذوق مردم عادي کوچه»

از دیرباز سرزمین جنوب شاعران بزرگی را در خود پرورانده (. 35: 1396زاده، )حسن

قالب هایش در فرازونشیب يهزندگی خویش را با هم يهشاعرانی که حکایت ساد ؛است

 هروِاند تا با نواي دمساز ش  هاي جمعی مردمی با ذوق سپردههایی دلنشین به خاطرهترانه

علی فایز هاي پیوسته، زبان حال و احساس همدلی خویش را تکرار کنند. محمدو زمزمه

سراي نواحی جنوب ایران ترین دوبیتیهاي درخشان ادب مردمی و برجستهدشتی از چهره

درنگ نام فایز هم آید، بیدر جنوب وقتی نام شروه به میان می» .ستدر عهد قاجار ا

« شودمیخوانی هم گفته اي که[ به شروه، فایزشود ]به گونههمراه و همنشین آن تداعی می

در  اندیشی است که شوريدل مردمان ساده يهها درواقع ساختاین ترانه(. »40)همان: 

« است هاآن روزگاران هايها و شادمانهوارهسر دارند و شعرشان ترنم سرکش رنج
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ي مردم است و غم و شادي او هاي فایز سرودهدوبیتی» (.51: 1379کازرونی، )حسینی

فریادهاي مردم است  نالند،هاي فایز میغم و شادي هزاران مرد و زنی است که در ترانه

 «من»ها در این ترانه فایز (.14: 1376، پور)گرگین« رسدعرش میکه از گلوي فایز به 

کس نیست و به که متعلق به هیچمنی » (Howeتعبیر هاو )بهفراگیر در شعر غنایی است. 

لطافت و حالت تجسمی و القایی اشعار فایز  .(53: 1395، بروستر) «همه کس تعلق دارد

 آوردآمیزد، شعري نیرومند و پذیرفتنی به بار میمیوقتی با تصویرهاي جاندار او درهم

هاي پرسوز این شاعر فولکلورلیک که (. ترانه15: 1376، پورچاهی، نقل گرگینبابارک. )

هاي خود شده است، ترجمان حال مردمی است که درددر محافل با نواي شروه زمزمه می

هایی از غم و رنج و دردمندي مردم در کنار روایتاند. ها یافتهدر این ترانه را  پیوسته

تشریفات تصنعی ادبی و خیالی تجلی  پیرایه ازهاي ساده و بیاین ترانهجنوب که در 

توجه است. فراوانی حضور این معشوق قابل اي به نام پريحضور موجودي افسانهیافته، 

را باور عوام اي است که گونههاي فایز بهجوي و رفتارهاي ناسازگار او در ترانهستیزه

کند. این باور پیرامون حضور این موجود غیرانسانی در زندگی و شعر فایز تقویت می

هاي فایز را داراي ماهیت خطابی به این موجود ترانه يهمایدرون يهعمدظاهر عامیانه به

هاي اصلی دوبیتی يهتنکند. بر این اساس از همین رهگذر تفسیر می و دانداي میافسانه

اي و در عشق به این موجود افسانهاست که  ي شاعرگدازهاي عاشقانهووزسدشتی  فایز

در ناسازگاري او تجلی یافته. این پرهیز و ناسازگاري معشوق در برابر خواست عاشق 

با مناسبات  و مفهوم عشق را جنگ درآمیخته  يهایی از حوزهی با مؤلفهتوجهموارد قابل

 جنگ متناظر کرده است.

 

  پژوهش يهاپرسش و اهداف .1 .1

 مفهومخویشکاري  ا،محتو و توصیف تحلیل يهبر آن است تا به شیوحاضر پژوهش 

در « عشق جنگ است»ي مفهومی و اشکال مربوط به آن در ذیل استعارهجنگ  را با عشق

  دهد:هاي زیر چارچوب آن را شکل میو پرسش دهد هاي فایز دشتی نشاندوبیتی

هاي مربوط به آن چگونه عشق و مفاهیم وابسته را در دوبیتی هاي فایز . جنگ و مؤلفه1

 کند؟ سازي میدشتی مفهوم
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هاي مربوط به جنگ و لوازم آن . شرایط اقلیمی و فرهنگی چه تأثیري در تصویرپردازي2

 هاي فایز دشتی داشته است؟سازي عشق در دوبیتیبراي مفهوم

 

  قیتحق ينهیشیپ. 2. 1

و تألیف  اشعار گردآوري به دشتی فایز هايدوبیتی باب درشده انجام يهاپژوهشي عمده

 مختصري شرحها اغلب در مقدمه به ها محدود شده است. این پژوهشاي از ترانهمجموعه

یا کاربرد صنایع  ي کلیهمایدرونشرایط اجتماعی روزگار شاعر و گاهی از زندگی و 

( است 1367) هاي فایز دشتیترانهترینِ این مجموعه اشعار، از مهم. اندکرده شعري بسنده

ترین اثري جامعاي طولانی فراهم آمده است. این مجموعه که توسط زنگویی با مقدمه

هاي فایز دشتی، زندگی و شرایط اجتماعی و فرهنگی روزگار شاعر و که به دوبیتیاست 

هاي فایز هایی که دوبیتیتعداد پژوهش هاي شعري او پرداخته است.مایههمچنین درون

پور کند، محدود است: گرگیناي مستقل بررسی میدشتی را ازمنظر موضوع و مقوله

کلی ي مایهدرون «خوانی درمناطق جنوبفایز و شروه»اي باعنوان (، در مقاله1376)

را  جنوبخوانی در مناطق ها و آیین شروهجایگاه این دوبیتی وهاي فایز دوبیتی

از شعر فایز دشتی انتظار درک کاملاً روشن از »باور وي: به دهد.موردمطالعه قرار می

ي سرزمین دیدهشعر فایز زبان حال روستاییان ستم«. نمایدجا نمی جامعه داشتن چندان به

هاي فایز دشتستانی و امیر تطبیق ترانه»ي (، نیز در مقاله1391تبار )ابراهیمجنوب است. 

مایه و همچنین هاي فایز دشتی را ازمنظر سبک بیان و مضامین و دروندوبیتی« ازواريپ

کند. این سراي مازندرانی( مقایسه میهاي امیر پازواري )ترانهمردمی بودن آن با ترانه

هاي فایز و امیر پازواري از جهات سبک و نوع بیان و دهد که سرودهمطالعه نشان می

هاي مردم و گله از معشوق داراي وجوه ازجمله بیان درد و رنجمایه مضامین و درون

از « جستارهاي معنوي )دینی و اخلاقی( در اشعار فایز دشتی»ي اشتراک است. در مقاله

این پژوهش  است.شده  ازمنظر باورهاي دینی بررسی دشتی اشعار فایز، (1393)مظفري 

ي نگاه دینی و معنوي شاعر است. غلبه يدهندهتأکید بر وجهی از شعر فایز دارد که نشان

 «هاي فایز دشتیپري در ترانه يهانگار کارکرد»اش باعنوان (، در مقاله1396) مقدمداودي

پربسامد  حضور ی ازهایجلوه، حضور پري در باورهاي عامیانه يهشرحی از پیشین با بیان
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(، نیز در 1396زاده و عابدي )روشن .کنداین موجود اساطیري را در شعر فایز واکاوي می

  «در اشعار فایز دشتی و مفتون بردخونی میکر قرآنبررسی تطبیقی آیات »اي باعنوان مقاله

در اشعار فایز دشتی و مفتون بردخونی اثرپذیري فایز  میکر قرآنبا بررسی تطبیقی آیات 

اي موارد ت و در پارهدشتی و مفتون بردخونی را از آیات قرآنی در بیان الفاظ و ترکیبا

بررسی ساختاري »(، در پژوهش 1397اسپرغم و همکاران )دهند. بیان مضامین نشان می

ي ي نظریهبر پایه« ي هندي ازدواج گنگا و شاه شانتني فایز و پري و اسطورهقصه

ي فایز و پري را شباهت قصه( Claude Levi-Straussشناسی لوي استروس )اسطوره

دهند که نوع روایات کنند و نشان میبررسی می« گنگا و شاه شانتن»هندي  يبا اسطوره

ها در این دو قصه و کارکردهاي شخصیتی و همچنین استفاده از نمادها و نشانه

ي اساطیر در جلوه»ي در مقاله(، 1397مرتضوي )مهدوي هاي ساختاري دارد.شباهت

اي نشان ایز دشتی ازمنظر کاربرد اسطورههاي فبا بررسی دوبیتی« هاي فایز دشتیدوبیتی

و تعلیمات  شاهنامهي عمیق او در اي فایز متأثر از مطالعههاي اسطورهدهد که گرایشمی

بررسی »اي باعنوان (، نیز در مقاله1401حسینی و همکاران )اي او بوده است. مکتبخانه

اي فایز دشتی را از دیدگاه هدوبیتی« هاي فایزغراض بلاغی خبر و انشاي طلبی در دوبیتی

اند که فایز در بیان مطالب اغراض بلاغی خبر و انشاي طلبی مطالعه کرده و نشان داده

تبیین »ي است. در مقالهي مطلوب و کارآمدي از این فنون بهره برده تعلیمی خود به شیوه

از « یخان دشتی و مفتون بردخونهاي فایز دشتی، محمدغم و اندوه در شروه سرایی

خان دشتی (، به تبیین غم و اندوه در اشعار فایز دشتی، محمد1402حاجیان و همکاران )

دهد که غم و اندوه در شعر شده است. این مطالعه نشان میو مفتون بردخونی پرداخته 

خان دشتی که شرایط زندگی اجتماعی فایز دشتی برخلاف شعر مفتون بردخونی و محمد

هایی از زندگی شخصی شاعر است. ازجمله د، بیشتر مربوط به جنبهدهها را نشان میآن

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ي حاضر میترین جستارها ازنظر موضوعی به مطالعهنزدیک

ي مفهومی جنگ و شکار آمیزه»ي (، در مقاله1395مرزبان )ملک فرید و فقیهنژاد اصغر   

ي مفهومی جنگ و آمیزه «ي فوکونیه و ترنرنظریه و عشق در غزلیات سعدي با تکیه بر

موردمطالعه قرار « ي فوکونیه و ترنري با تکیه بر نظریهسعد اتیغزلشکار و عشق را در 

بعد  %31هاي جنگ و شکار با فراوانی هاي این پژوهش حوزهبر اساس دریافتدهند. می
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است که مفهوم عشق را  دادياي دروني آمیزه( دومین حوزه%46از عناصر طبیعی )

بررسی تطبیقی »اي باعنوان (، نیز در مقاله1396پردل ) (.40بخشد )همان: ساختار می

 «هاي پترارکو سروده دیوان غزلیات حافظمفهومی عشق جنگ است در  يهاستعار

هاي پترارک در چارچوب و سروده حافظ وانیدرا در « عشق جنگ است»نگاشت نام

هاي دهد با وجود شباهتکند. این پژوهش نشان میي مفهومی بررسی میي استعارهنظریه

هاي ي جنگ براي فهم عشق، تفاوتگیري استعارهکاربنیادین فراوان این دو اثر ازمنظر به

حتمالاً به بافت توان ملاحظه کرد که اپردازي حافظ و پترارک میاي را در تصویرعمده

گردد که هرکدام از این دو شاعر در آن میاجتماعی متفاوتی بر -جغرافیایی و فرهنگی

اي (، نیز در مقاله1397ی )ابیجوریرستمپور و علی(. سبز166اند )همان: روزگار گذرانده

ي: ي مورد)مطالعه« سازي استعاري و مبانی فرهنگی آن در ادبیات فارسیمفهوم»باعنوان 

هاي مربوط به عشق را که در قالب واژگان جنگ ي عشق جنگ است( استعارهاستعاره

کنند. دریافت این مقاله خوانی میبیان شده است در دو اثر ادبی غزلیات عطار و عراقی باز

ها و تازها بوده است و جنگودو فرض اقلیم خاص ایرانیان که همواره مورد تاخت

شدن این استعاره در این  اي را براي برانگیختههاي قبیلههاي حاصل وصلتکشیقشون

ي مفهومی عشق بررسی تطبیقی استعاره»ي (. در مقاله255گیرد )همان: آثار در نظر می

پاشا زادهمباشري و ولی از« دیوان شمس و قرآندر « فنا»جنگ است در مفهوم سازي 

 110در « عشق جنگ است»را بر اساس الگوي استعاري « فنا»ي (، مفهوم عارفانه1398)

بررسی شده و نشان داده که مولانا در تحلیل  قرآنهاي مدنی و سوره شمس وانیدغزل از 

اي که از جنگ و ملزومات آن دارد، هاي ذهنیاین مقام عرفانی علاوه بر برداشت

در آیات متعددي براي فهم برخی از  قرآناي است که شناختی کارأثیر سازوتتحت

و  توصیفی، منظر تازه -ي تحلیلیبه شیوهحاضر ي همقالگیرد. موضوعات به کار می

 يهنظری يهبر پایهاي فایز دشتی را باعنوان خویشکاري عشق و جنگ متفاوتی از دوبیتی

ي با ملاحظه( Lakoff and Johnsen, 1980) لیکاف و جانسون مفهومیي استعاره

دهد تا از این رهگذر، ضمن نشان دادن میموردمطالعه قرار  شرایط اقلیمی و فرهنگی

سازي هاي فایز چگونگی فرایند مفهومي مفهومی بر دوبیتیي استعارهامکان تعمیم نظریه

کند و تأثیري که گاه ها بررسی عشق را ازطریق مفاهیم مربوط به جنگ در این دوبیتی
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فرهنگی براي ساختاردهی به عشق  –هاي مربوط به جنگ از شرایط اقلیمیتصویرپردازي

 ها نشان دهد.در این دوبیتی ،پذیرفته است

 

 نظري پژوهش مبانی. 3. 1

هایی از یک ها جنبهي خاصی از فرایندهاي زبانی است که در آندسته»مقصود از استعاره 

اي سخن گونهنحوي که از شیء دوم بهشود، بهفرابرده یا منتقل میشیء به شیء دیگر 

ي سنتی استعاره در غرب (. مطالعه11: 1397)هاوکس، « رود که گویی شیء اول استمی

 «غیر» استعاره را انتقال یک نام براي اطلاق به چیزي»گردد که میي ارسطو بازبه نظریه

رهیافت سنتی به مفهوم استعاره در مطالعات  (. این70: 1398)صفوي، « کندمعرفی می

به اعتقاد جاحظ »است. شده اندیشمندان مسلمان نیز با مضمونی مشابه به دست داده 

اش. در تعبیر عبدالقاهر جرجانی جز نام اصلیه. ق( استعاره نامیدن چیزي است به225)

نام دومی جایگزین  شود وه. ق( در ساخت استعاره، نام اصلی شیء از آن جدا می474)

(. استعاره در این دیدگاه 18-17: 1390کوشش ساسانی،)افراشی، به« گرددآن می

صورتی آگاهانه ابزاري براي تولید اثري هنري است که به(: »12الف: 1398)کوچش، 

ي ما ناپذیر ارتباطات روزمرهشود و بخش جدامی براي منظور خاصی به کار گرفته

هایی خارج از استعاره در این معنا از مکانیسم(: »202: 1993لیکاف )تعبیر به «. نیست

هاي تدریج این دیدگاه سنتی در دههبه «.کردقلمرو زبان متعارف روزمره استفاده می

کمک هاي جدید بهشود. نظریهاي مطرح میآغازین قرن بیستم با رویکردهاي تازه

کنند ودي از قید دریافت سنتی از آن رها میاصطلاحات و مفاهیم تازه، استعاره را تا حد

تر به کار تر و ظاهري تازهآن را در مفهومی گسترده (77: 1398) يصفوو به باور 

دهند و آن را محور این ي همانندي را موردتوجه قرار میگیرند؛ اما همچنان رابطهمی

ي عنوان شاخهشناختی به شناسیهاي پایانی قرن بیستم، معنیکنند. از دههفرایند تلقی می

هایی استعاره»( زیر نام 1980شناختی با اثر پیش گام لیکاف و جانسون )شناسی اصلی زبان
اي را بر مفهوم استعاره پرتو تازه(  Metaphor We liveBy« )کنیمها زندگی میکه با آن

ناپذیر زبان و جداییها جزء دهد که استعارهتعبیر کوچش آشکارا نشان میافکند و بهمی

شناسانه و جایگزین که ها و ابزاري فقط زیباي ما هستند، نه ویژگی واژهي روزمرهاندیشه
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(. این رویکرد جدید 12الف: 1398ي همانندي است )رک. کوچش، اغلب مبتنی بر رابطه

 صورتیي قدرتمند سنتی را بههاي نظریهي جنبههمه»اعتقاد کوچش از استعاره که به

در بنیاد »دهد که تعریفی از استعاره را ارائه می )همان(،« بردمنظم و منسجم زیر سؤال می

بر اساس این نگاه تازه  .(147: 1396)پردل، « مربوط به ساختار شناختی آدمی است

هاي مختلف اند که ما پیوسته و در عبارتها چنان عمیق در درون زبان جاي گرفتهاستعاره

( 120: 1389ي هاشمی )گفتهبه. شویمها نمیکاربرد آن کنیم؛ ولی متوجهمیاز آن استفاده 

 طبق رفتاري يهزنجیر که کندمی ایجاد ذهن در فرهنگی مدل یک درحقیقت»این استعاره 

 نیز اغلبما ي رهروزم يهاگفته نیتريعاد یرو حتنیازا؛ «شودمی ریزيآن برنامه

ي مفهومی ي مفهومی ازطریق حوزه. در این نوع از استعاره یک حوزهستندین یالفظتحت

مقصد/  يهاملموس حوزه ریو غ یانتزاع میمفاهدیگر عبارتشود. بهدیگر شناخته می

ي استعاره نمونه براي شوند؛می افتیدرادراک و قابلتر ینیع ییقلمروها حسبهدف بر

فهم ي مسافرت قابلمناسباتی از حوزه مفهوم زندگی را بر حسب« زندگی مسافرت است»

ي زندگی و توانیم یک مجموعه تناظر را میان دو حوزهکند. با فرض این استعاره میمی

کسانی که زندگی  ←رویدادهاي زندگی، مسافران  ←مسافرت ایجاد کنیم: مسافرت 

مشکلات زندگی، تنوّع مسیرهاي  ←هدف زندگی، موانع سفر ←کنند، مقصد سفرمی

طول عمر و همچنین انواع تناظرهاي  ←شده اشکال متنوع زندگی، مسافت طی ←ر سف

ي مقصد، این تناظرها حوزه ي یک سفر برانگیخته شود.تواند از تجربهدیگري که می

را « زندگی سفر است»ي کنند و استعاره، مربوط می«سفر»ي مبدأ، ، را به حوزه«زندگی»

 هایی زبانیي سفر ازطریق عبارتبرحسب تجربهدهند. بدین صورت زندگی شکل می

توان مسیر خود ایم، در هرجاي زندگی میمانند: ما در زندگی راه درستی را انتخاب نکرده

ایم باز سمت بهتري تغییر داد، موانع زندگی نباید ما را از مسیري که در پیش گرفتهرا به

و... توصیف  داردها ایمان داریم بازه آنهایی که بتواند ما را از هدفچیز نمیدارند، هیچ

هاي مبدأ دیگر و به ي سفر یا انگیزش حوزهي متفاوت از حوزهشود. یک تجربهمی

سازي متفاوتی از زندگی را به دست تواند مفهومها میهاي مربوط به آنتناسب آن تجربه

زندگی را به دست  فهمی از« زندگی بالا و پایین دارد»دهد؛ براي نمونه عبارت زبانی 

تأمین « فضا -جهت»ي از شمول استعاره« پایین -بالا»ي مبدأ دهد که برحسب حوزهمی
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هاي توجهی را براي خاستگاهشده است. استعاره در معناي جدید آن همچنین سهم قابل

توانند مفهوم متفاوتی از یک هستی عنوان متغیرهایی قائل است که میفرهنگی به -اقلیمی

کند. فرهنگی قا کنند. رویکرد فرهنگی استعاره بر ارتباط استعاره با فرهنگ تأکید میرا ال

اي متفاوت، در گونهشود، زندگی را بهي جنگ تعبیر میکه زندگی در آن برحسب تجربه

هاي اي از نگاشتمجموعه« زندگی جنگ است»کند. ي بازي درک میقیاس با تجربه

کند؛ بخشی به زندگی فعّال میرا براي فهم و معنا ي جنگ و ستیزهمربوط به حوزه

کند که از یک بازي و مناسبات که قیاس زندگی بر مبناي بازي نگرشی را مطرح میدرحالی

مربوط به آن برخاسته است. این مناسبات ازسویی بیانگر نگرش متفاوت گویشوران یک 

و شناخت اهل آن فرهنگ  دیگر بر تفکري زبانی نسبت به زندگی است و ازسويحوزه

-281، صص. 1394گذارد. این موضوع همچنان که کوچش )ي زندگی تأثیر میدرباره

هایی که بر یک توان ازطریق استعارهکند که می( اشاره دارد این ادعا را تقویت می282

اي اند، تعریفی از آن فرهنگ را ارائه داد. جدا از اینکه بخش عمدهفرهنگ مشخص حاکم

( گفتار 91ب: 1394تعبیر ذوالفقاري )هاي زبانی و به صورت گونهها بهاین استعارهاز 

جهت تاریخی از فرهنگ و زبان یک قوم را روایت اند و ازاینآمدهقالبی یک قوم در

ها توانند امکانی را فراهم کنند تا از قبِل آنهاي مفهومی میرو استعارهکنند؛ ازاینمی

ها و شرایط زندگی گویشوران یک اجتماعی، باورهاي قومی، اندیشه -هاي فرهنگیرفتار

ي زندگی در اقلیم براي نمونه پیوند همواره ي زبانی را بتوان تحلیل و بررسی کرد؛حوزه

طورکلی ستیز زندگی که خود جنوب با ناملایمات کوه و دشت و دریا و گرما و به

خوانی این تجربه براي فهم و کند، در فراي عینی را ترسیم میاي از یک مبارزهطرحواره

هاي مقصد انتزاعی ازجمله عشق که در این مطالعه منظور است، ادراک بسیاري از حوزه

 harجخِیم حریف نِوامیم/هر چی می»اي مانند هاي زبانیتوجهی دارد. عبارتسهم قابل

če mi ǰexim herif nevâmim »شویم(، نمیکنیم، حریف زندگی )هرچه دوندگی می

)باید براي زندگی جنگید(، « mit si zendy beǰangi  ešاِش میت سی زِندِي بجنگی/»

)با زندگی « xoy zendey koštirkemerak šu henخُی زِندِي کُشتیر کِم ر کِ شو هِن/ »

توان چنین در گویش جنوب )دشتی( را میدرحال کشتی گرفتن هستند( و مواردي این

هاي دیگر همچون ذهنیت ما از دانست. هرچند این دریافت گمان شواهدي بر این فرض
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اللفظی از مناسبات مربوط به جنگ و یک جنگ عینی و ملزومات آن، اثرپذیري تحت

گري گیرد؛ اما ستیز زندگی جنوب و خوي مبارزهموارد دیگر را در این انگیزش نادیده نمی

عنوان عامل اثرگذاري در این ز بهخیزد نیرا که از سیاق زندگی در این اقلیم برمی

 سازي در ملاحظه دارد.مفهوم
 

 روش پژوهش. 4. 1

عنوان ( به4-2 :2006گیرد که استفانوویچ )هایی بهره میپژوهش از ترکیب روش

برد. ي مبدأ و مقصد نام میجو بر اساس دو حوزهووجوي دستی و جستجست

ها و همچنین دامنه و هدف و برابرهاي آنهاي هایی که واژهصورت ابتدا عبارتبدین

شود؛ جو میوها بخشی از آن عبارت هستند، در یک متن کامل جستمشتقاتی از آن واژه

اي که هدف موردنظر )ساختاردهی هاي استعاريشده عبارتهاي فراهمسپس از میان داده

ش تحلیل و بررسی کنند، استخراج و مطابق اهداف پژوهبه یک مفهوم معین( را تأمین می

اي که خویشکاري هاي مفهومی ساختاريشود. بر این اساس پژوهش حاضر استعارهمی

دهد به شرح هاي فایز دشتی نشان میي مفهومی عشق و جنگ را در دوبیتیدو حوزه

 کند:مراحل زیر مطالعه می

 ها؛ آندر اینجا جنگ و عشق و برابرهاي  ،وجو هستندتعیین واژهایی که هدف جست .1

ها و همچنین مشتقات هایی که مفاهیم جنگ و عشق و برابرهاي آن. گردآوري داده2

 هاست؛ زمان بخشی از آنمربوط به این مفاهیم به صورتی هم

که ساختاري از عشق را برحسب مناسبات جنگ نشان  هایی استعاري. استخراج عبارت3

 دهند؛می

کاري عشق و جنگ )نشان دادن چگونگی خویش ها بر اساس هدف مطالعه. تحلیل داده4

آمدهاي استعاري در اي و پیحوزههاي میانهمراه فراوانی آن در حمایت نگاشتبه

 هاي فایز دشتی(.  دوبیتی
 

 . تحلیل محتوا2

عشق »نگاشت ي مفهومی عشق و جنگ را در ذیل ناماین مبحث خویشکاري دو حوزه

 دا ـن بخش ابتـد. در ایـکنی میـل و بررسـدشتی تحلیهاي فایز در دو بیتی« جنگ است
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هاي فایز ي مفهومی جنگ که در دوبیتیهاي مربوط به ملزومات حوزهواژهجدولی از کلید

شود و پس از همراه فراوانی الگوهاي استعاري آورده میدشتی به کار گرفته شده است به

هاي جزئی نگاشتاي و زیرحوزهاي میانهي فعّال این استعاره و نگاشتآن با تبیین جنبه

آمدهاي استعاري که در حمایت این استعاره آمده است، تحلیلی از چگونگی و همچنین پی

 شود.ي مفهومی عشق و جنگ ارائه میخویشکاري دو حوزه

 

 یدشت زیفا يهایتیدوب در کشتنجنگ/  يحوزه به مربوط يهاواژهدیکل. 1 يشماره جدول

 79ي جنگ: هاي مربوط به حوزهفراوانی کلیدواژه 131الگوهاي استعاري: فراوانی 

تیغ، تیر، خنجر، دشنه، ناوک، پیکان، خدنگ، کمند، سنان، زنجیر، حمایل، زره، دام، 

اشکن، جلاد، قاتل، رقیب، جو، صفتن، تیرانداز، جنگبند، کمان، منجنیق، رویین

من، اسارت، کمین، تاراج، دستبرد، انتقام، جنگ، دعوا، میدان، کشتن، قتل، مقتول، دش

بها، کینه، فتنه، شبیخون، آماج، تصرف، تسخیر، خراب، تاراج، یغما، تاختن، خون

چاک، آلود، مجروح، خراشیدن، چاککوب، پایمال، صدپاره، زخمغارت، فتح، لگد

لار، سادادن جان، خون، عهد، پیمان، خیل، سپاه، لشکر، سپهدادن سر، ازدستازدست

پاسبان، جیش، رستم، تهمتن، پور دستان، زال، سلم، بیژن، بهمن، سیاوش، فرنگیس، 

 افراسیاب، گرسیوز، توران و کشانی.

 

. دهدشکل میعشق قلمرو مضامین مربوط به را هاي فایز دشتی اصلی دوبیتی پیرنگ   

. مربوط به مضامین عاشقانه در آن نباشد هايمؤلفهتوان یافت که یکی از کمتر بیتی می

هاي فایز دشتی ( عشق و وصف دلدادگی اساس دوبیتی13: 1391تبار )تعبیر ابراهیمبه

گري است. ناز دیگر مفهوم عشق پیوسته در خویشکاري با جنگ و ستیزهاست. ازسویی

سازي گواي از جنگ را الو پرهیز معشوق و خوي ناسازگاریش در تصور عاشق طرحواره

یابد. هایی از مفهوم جنگ انطباق میهاي ناساز معشوق با جنبهکند که بر اساس آن رفتارمی

خوانده ي مربوط به جنگ براي توصیف عشق و لوازم آن فراهاي همبستهگونه تجربهبدین

هاي فایز دشتی شود. ترانهشود و عشق برحسب جنگ و مفاهیم مربوط به آن ادراک میمی

ي مردمان جنوب است؛ مردمی که براي بقاي حیات پیوسته با طبیعت ال تودهزبان ح
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صورت دنیاي شعر فایز نیز خشن و ناسازگار پیرامون خود در مصاف و ستیزند. بدین

کوش ورزي این مردمان سختشود. عشقبازآفرینی دنیاي واقعی او و مردمان جنوب می

ورزي جب و حیاي جنوب مانع از عشقجشان ساده نیست. حنیز همانند معیشت پر رن

ي عاشق را براي دستیابی به معشوق، دغدغه است. شرم جنوب عشق و مبارزهآشکار و بی

کشاند و در بستري از ملزومات یک جنگ عینی در شعر آشکار به دنیاي درون شاعر می

و ي عاطفی حاصل کشمکش نادیدنی این تجربه( »151: 1396تعبیر پردل )به کند.می

عشق جنگ »ي اي روشن و ملموس در قالب استعارهناملموس درونی است که به گونه

عشق همانند  سازي،فرایند معنادر این «. بیان شده و حالتی تصویري پیدا کرده است« است

و  چشم با خیل مژگان و تیر جنگجویی است که معشوقو  شودنبرد تصویر می يهصحن

جنگ  شکل مناسباتی از قلمروبدینتازد. ه قلب عاشق میکمان ابرو و کمند گیسو و... ب

توان با اي که میگونهبه شود،فرافکن میروي مفهوم انتزاعی عشق  ،تر استکه عینی

مفهوم عشق و مناسبات عاشقانه  يهجنگ دربارقلمرو  هاي زبانی مربوط بهعبارت

دوبیتی با  131 تعداد( 1367یز )هاي فادوبیتی فایز بر اساس ترانه 494در بررسی  .اندیشید

مانند تیر، کمان، نیزه، سنان،  جنگي حوزهمربوط به یک یا چند مورد از عناصر و ملزومات 

ي مفهومی آمده و موارد مشابهی مربوط به این حوزه اسارتکشتن، سپاه، جراحات جنگ، 

هاي فایز دشتی و کاربرد اشکال ها در دوبیتیاست. با درنظرگرفتن پراکندگی این کلیدواژه

آمدهاي استعاري ها و همچنین اصطلاحات و مناسباتی که از مشارکت پیمتفاوتی از آن

توجهی توان بخش قابلشود، میمیسازي عشق فراخوانده مرتبط با عناصر جنگ در مفهوم

تفسیر کرد. دوبیتی زیر « عشق جنگ است» يهاي فایز دشتی را در ذیل استعارهاز دوبیتی

                              دهد:تصویري از این خویشکاري را نشان می

 انی پایمال لشکر توست ـــــجه     دو خیل فتنه از زیر سر توست       

 ت ـعالم از این چشم و ابرو         قتیل تیغ و تیـر و خنجر توسنه فایز 

 (224: 1367)فایز،                                                                          

تجارب ابتدایی و ذهنی خود از جنگ و امور مربوط به  يهبر پای در این دوبیتی شاعر

جنگ را روي مفهوم عشق  ي مفهومیهاصري از حوزعن ،عشق مفهوم آن براي تبیین

مطابق  .کشدبه تصویر میرا  از عشق مندينظام ساختار صورتو بدینکند فرافکن می
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دفاعی هستند که در حکم سربازان یا مردم بیعاشقان  /ماهیت نظامند این قیاس، فایز

است؛ حریف شکر ل يهمعشوق فرماند ؛اندموردهجوم لشکر جنگجوي معشوق قرار گرفته

 بودن عشق دو زلف معشوق، دو خیل سپاه اوست که خود آغازگر جنگ است؛ عالمگیر

گري معشوق با چشم و ابرو، حمله جلوه؛ ي سربازان در جنگ استدرگیر کردن همهاو، 

هستند.  همان کشتگان این نبرد کشیدگان عشقبلاگیري تیغ و تیر و خنجر است؛ کارو به

بور نیازمند کنش تفسیري خواننده و درگیري شناختی و عاطفی وي با زدریافت معناي م

سازي رود؛ یعنی آشکارمتن است و این امر خود یکی از کارکردهاي ادبیات به شمار می

مبناي این  .(155: 1396گراهام، نقل پردل،رک. ساحتی از تجارب بشري ) يهزوایاي پوشید

ي ین انگیزش از همبستگی میان دو تجربهقیاس شباهتی از پیش موجود نیست؛ بلکه ا

(: 287: 1397خیزد. به باور لیکاف و جانسون )میهمانند در کمترین سطح از آگاهی بر

هاي ظاهري بین دو حوزه در ي ماست که به شباهتاي در تجربهحوزههاي میانهمبستگی»

هاي هاي ما و راهدنشود... این تا حد بسیار زیادي توسط ماهیت بدرون استعاره منجر می

 «شود.بریم، تولید میهاي زندگی روزمره به کار میمشترکی که ما همه در جریان فعالیت

هاي فایز دشتی ي مفهومی عشق و جنگ در دوبیتیخویشکاري میان دو حوزه

آمدهاي استعاري قرار اي و پیحوزههاي میاناي از نگاشتکه در حمایت مجموعههنگامی

اي حوزههاي میاننگاشت. کندرا همپوشانی می هاترانهاین از  توجّهیقابلخش گیرد، بمی

کنند، و معنادار عمل می ندمنظام شکلیاي پیوسته و هماهنگ هستند و بهمجموعه

ي صورت که هرکدام از این اشکال جزئی استعاري، بخشی از مفهوم کلی حوزهبدین

دیگر این عبارتینمایند. بهسازي میهومجانبه مفمقصد را درراستاي یک فهم همه

و تعمیمی  و بسط ترجزئیاي عناصر هاي زنجیرهانطباق يهواسطبهتوانند ها مینگاشت

را « عشق جنگ است»ي مرکزي دهند، استعارهي مرکزي به دست میکه از یک استعاره

ی اشکال متفاوت و نددهنشان تر تر و فراگیرصورتی گستردههاي فایز دشتی بهدر دوبیتی

بیتی زیر نمایی از این ها به تصویر درآورند. دوهاي عاشقانه را در این دوبیتیاز رابطه

 دهد:اي نشان میحوزههاي میانخویشکاري را در حمایت  نگاشت

 مسلسل حلقه حلقه زلف دلبر            دو گیسویش فتاده همچو عنبر           
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 ـز فشرده تار زلفش           چو رستم در نبـرد هفت لشکر ـفایـــدل        

  (166: 1367فایز، )                                                                                 

گیري کارو به «عشق جنگ است»متعارف  يازطریق تعمیم استعارهدوبیتی  ياین نمونه   

 دریافت کرده است:تري قابلدرونی، مفهوم عشق را در نماي گسترده هايعناصر حوزه

شخص بی دفاع مورد تهاجم قرار گرفته، معشوق/  ←عاشقنبرد هفت لشکر،  ←عشق

هاي جنگی، ابزار ←زنجیر، تار زلف ←زلف يههاي پیوست، حلقهرستم ←مهاجم

دژ  ←دل عاشقمهاجم/ معشوق و  يههیبت و شکوه خیره کنند ←عنبرین بودن گیسو

صورت با عبارت تصویر شده است و بدین یا محلی که جنگجو قصد تسخیر آن را دارد

هاي آن دل عاشق را تسخیر کرده معشوق مهاجمی است که با سلاح زلف و دام حلقه

 هانگاشت است، مفهوم ذهنی عشق را عینی و ملموس کرده است. در این شکل استعاره

درحقیقت این » کنند.عمل میي کلی در ذیل یک استعاره همند و پیوستنظام صورتیبه

این  درگیرند. تري قرار میهاي عمومییافته ذیل نگاشتصورتی سازمانها بهنگاشت

« کنندمی حفظ درخود را بالایی هاينگاشت ساختار پایینی هاينگاشت مراتب،سلسله

توجّهی از سازي بخش قابلهمچنین در این فرایند مفهوم .(23: 1394)قوام و اسپرغم، 

هاي استعاري به دست داده آمدشدن پی ي مبدأ ازطریق فعّالدانش مربوط به حوزه

تر دستتناظرهاي دورکنند تا ازطریق آن آمدهاي استعاري امکانی را فراهم میپیشود. می

شود، ي اصلی عناصري سازنده محسوب نمیتر که در نگاه اول براي استعارهو غیر مستقیم

هاي استعاري آمد( پی198الف: 1398خوانده شود. به نظر کوچش )سازي فرادر این مفهوم

ها دانش اضافی از مبدأ بر هاي مفهومی است که ازطریق آنیک ویژگی رایج استعاره

شکال اولیه در ا« جنگ»سازي عشق برحسب شود؛ براي نمونه در مفهوممقصد نگاشته می

ي جنگ مانند تیر، کمان، نیزه، کشتن و موارد ي حوزههاي سازندهلزوماً عناصري از جنبه

شود؛ اما این استعاره خوانده میدهد، فراهمانند که ملزومات روشنی از جنگ را نشان می

عنوان عناصر اصلی و مربوط به جنگ را که به و اضافی هاي در حاشیهتواند دانشمی

هاي دیگري از عشق به کار گیرد نده براي جنگ مطرح نیستند نیز براي ادراک جنبهساز

سازي ي کلی مفهومهاي ممکن دیگري از عشق را در حمایت همان استعارهو ظرفیت

: 1367)فایز، « به زنجیر جفا فایز چو یوسف/ به تاریکی زندان کرده خویم»کند: در بیت 
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ي جنگ برخاسته است. که از دانش اضافی ما در باره عنصري است« زندان»ي (، واژه234

ي مرکزي ي استعارهي اسارت، وارد حوزهآمدي از عنصر سازندهعنوان پیاین مفهوم به

نگارد. در این صورت شود و دانش بیشتري را از مبدأ جنگ بر مقصد عشق میمی

ري از مفهوم عشق هاي دیگشود و بخشسازي میي جدیدي وارد فرایند مفهوماستعاره

مند ، مبنی بر عملکرد نظام(198الف: 1398کند. بر اساس الگویی که کوچش )را نمایان می

ي همبستگی توان زنجیرهمیدهد، ها ارائه میاي عناصر مربوط به استعارهو شبکه

هاي فایز دشتی براي شرح آمدهاي آن در دوبیتیي جنگ را با عناصر سازنده و پیاستعاره

ي هاي فعّال حوزهجنبه ←جنگ  ي مبدأ براي هدف:صورت نشان داد: حوزهق بدینعش

ها: ملزومات ي جنبهعناصر سازنده  ←جویی/ صلح مبدأ: جنگ در معناي مطلق آن/ جنگ

آمدهاي استعاري: عناصر غیر پی ←جویی/ صلحهاي جنگ/ جنگمربوط به جنبه

 یی/ صلح.جوي وابسته به ملزومات جنگ/ جنگسازنده

درصد  5/26مورد به تقریب  131دوبیتی  494دهد، از تعداد ي آماري نشان میمقایسه

کند. وجه دیگر این مقایسه نشان ي جنگ را همپوشانی مییکی از ملزومات روشن حوزه

 95مورد، )بیش از 125ي جنگ، تعداد دوبیتی مربوط به استعاره 131دهد از تعداد می

طورعام و جنگاوري معشوق/ عاشق و هاي جنگ بهمربوط به جنبهدرصد( به عناصري 

درصد( از این تعداد 5مورد، )کمتر از  6همچنین وجوه آن اشاره دارد. در این میان تنها 

ي صلح را در خود دارد. این فراوانی درحالی است که هرکدام دوبیتی، عناصري از جنبه

عنوان تبعات آمدهایی را بهتواند پیگ میي مبدأ جنهاي حوزهاز عناصر مربوط به جنبه

هاي فایز دشتی را در ذیل اي از دوبیتیگونه بخش گستردهاین عناصر فعّال کند و بدین

ي اي جنبهحوزههاي میاني مرکزي عشق و جنگ قرار دهد. جدول زیر نگاشتاستعاره

 دهد:می هاي فایز دشتی نشانبیتیغالب و پرکاربرد جنگ/ جنگجویی را در دو

عشق  ياستعاره ییجنگجو /جنگ يجنبه ياحوزهانیم يهااشت. نگ2ي شماره جدول

 :یدشت زیفا يهایتیبدو درجنگ است 

 ي مقصد: عشقحوزه ي مبدأ: جنگحوزه ردیف

 عشق/ عاشقی جنگیدن 1

 عاشق/ معشوق طرفین در جنگ 2
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 معشوق/ عاشق مهاجم/ مدافع 3

 زیبایی سلاح 4

 هاي مربوط به روابط عاشقانهنقشه استراتژي 5

 گريجلوه حمله 6

 هاي روحیآسیب ها و جراحاتآسیب 7

 آزرده کردن گريشکنجه 8

 هادادن عقل/ دین/ داشتهازدست گريغارت 9

 وابستگی اسارت 10

 ناکامی شکست 11

 وصال پیروزي 12

 

اي و حوزههاي درونآید، استعارهعنوان الگوهاي استعاري در زیر میابیاتی که بهنمونه    

ي جنگ/ ( در ذیل جنبه2ي ها را )مطابق جدول شمارههاي مربوط به آنزیرنگاشت

هاي فایز دشتی با تفصیل نشان بیتیدر دو« عشق جنگ است»ي جویی از استعارهجنگ

 دهد: می

 

 )ظهور عشق( جنگیدن است:عشق . 1. 2

 غـــراب عشق اندر بنــدر دل         علم زد بــهر فتــح کشور دل

 از این فوج عرب غم فایز آخـر        خــــدا داند چه آرد بر سر دل 

 (180: 1367)فایز،                                                                        

ي حضور و ظهور عشق را نگاشت جزئی تجربهمایت چندین زیراین نگاشت با ح   

کند. جنوب سرزمین دریاست. فایز در اقلیم جنوب و در جوار ي جنگ ترسیم میمثابهبه

ي دریا بارها ملاحظه نموده ها را در پهنهها و کشتیدریا زندگی را گذرانده و گذار غراب

ها و چشم دیده و مکرّر روایتهاي سخت و امواج خروشان را به است. طوفان

اي منسجم هایی را از دریا و ناملایمات آن شنیده است. این ملازمات طرحوارهحکایت

هاي مربوط به عشق را بر اساس آن ساختار بخشد. کند تا تجربهدر ذهن شاعر ترسیم می
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غراب شود. مقصد این سان غراب عشق با بیرقی که اعلام جنگ است، مهیاي نبرد میبدین

هاي این جنگ که فوج فوج به عاشق فتح و تصاحب بندر دل عاشق است. انبوه غم و رنج

گیر آورند، لشکر عشق هستند؛ لشکري که بسان فوج اعراب براي یک فتح همههجوم می

 آورند. هجوم می

 

 گیر جنگ هستند:. عاشق و معشق طرفین در2 .2

 ي ابرو گرفتــهـن کج گوشهبت مـن دست پیش رو گرفتــه            به م

 زدي تیري بــه من تنها اثر کرد            به فایــز جنگ رویارو گرفتــه

 (238)همان:                                                               

عشق یک جنگ رویاروي است. دو حریف این جنگ عاشق و معشوق هستند. این    

را در « زیبایی تیر است»و  «ابرو کمان است»هاي که زیرنگاشتاي حوزهنگاشت درون

حمایت خود دارد، در شعر فایز با بسامد بالایی فعّال است. در این جنگ، عاشق عموما  

ي کج ابروي گريِ مهاجم/ معشوق است. معشوق با گوشهمدافع و موردهجوم/ جلوه

 دهد.خود، عاشق را هدف قرار می

 

 عاشق مدافع است: معشوق مهاجم،. 3. 2

 پیــاپی بـی تأمــل بر دل آیــد    هر سو تیر مژگان عاجل آیــد      ز         

 ي کیست        که از مقتــول حاصل قاتل آیـدنشد معلوم فایــز کشته

 (227)همان:                                                               

ي گري/ حملهدر این نگاشت استعاري معشوق مهاجمی است که پیوسته با جلوه   

مایل بودن  ي خوددهد. ابیاتی با این مضمون عموماً جنبهخویش عاشق را هدف قرار می

ي معشوق است و آن گري/ حملهکشند. عاشق خود خواهان جلوهعاشق را به تصویر می

گاه خرد و از زخم خنجرش هیچیر ناز دلبر را به جان میپذیرد؛ بنابراین ترا با رضایت می

 مند نیست:گله

 آیــداگر صد تیـر ناز از دلبـــر آیــد        مکن باور کـــه آه از دل بر
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 پس از صد سال بعد از مرگ فایز       هنـــوز آواز دلبـــر دلبـــر آیــد  

 (139)همان:                                                                    

 زیبایی سلاح است:. 4. 2

 به دوشش گیسوان خوش دلپسند است        که ایـن مخصوص آن قــد بلند است

 هاي گیسو یــــار فایـــز          تو گویــی جنگجـویی با کمند استحمـــایــل

 (136)همان:                                                                                   

دهد. گیسوي را نشان می« زیبایی معشوق سلاح است»اي حوزهنگاشت میاناین بیت    

معشوق کمندي است که معشوق جنگجو آن را همانند کمندي حمایل کرده است و او را 

هاي فایز دشتی دهد. غالب دوبیتیگرفتن معشوق/ مدافع نشان میاسارتو بهي جنگ آماده

 این استعاره را در خود دارد. 

 

 هاي مربوط به روابط عاشقانه، استراتژي جنگ است:نقشه. 5. 2

 ها دامش ایـن استمسلسل زلف عنبر فامش این است         براي صیـد دل

 هاي قتـل عامش ایـن استعلامت        عتاب آلوده، رخ بــی پــرده فایــز 

 (223)همان:                                                                        

ي جنگ و مبارزه است. مهاجم/ هاي جنگی ازجمله ملزومات حوزهها و استراتژينقشه

کند. در این یمعشوق براي غلبه بر حریف/ عاشق، بر اساس یک استراتژي جنگی عمل م

انداختن عاشق و اسیر کردن او با آشکار کردن دامنگاشت، معشوق جنگجو براي به نمونه

انداختن عاشق است و همچنین نشان دادن روي دامزلف عنبرفامش که زنجیري براي به

ی کند. گاهعام میگونه عاشقان را اسیر و قتلبیند و ایناي را تدارک میي خود نقشهپردهبی

گیرد؛ بعد از سلاح نیرنگ به کار می« خدعه در جنگ جایز است»نیز  متناسب این مثل که 

زند و در عین آشکاري این قتل به شواهد تیر و کمانی که کشتن معشوق خود را به تغافل می

 شده رنگین است، از اعتراف پرهیز دارد: بر پشت اوست و دستانی که از خون عاشق کشته

 کمنـد افکند در پشت         که یعنی من ندانم کـی تــو را کشت بـه تیـرم زد

 انگشتاي رنگین سرتو خود اثبات کــردي قتـــل فایـز          بـه خونم کرده

 (131)همان:                                                                            
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گري او سازي رقیب عاشق با گرسیوز و دسیسهصورت تناظراین استراتژي گاهی به   

 شود:کاري موجب خون عاشق/ سیاوش میشود. رقیب با نقشه و فریبظاهر می

 دل من هم چو رستم در عتاب است         چو توران ملک سلم از او خراب است

 رقیــب گرسیوز و فایــــز سیـاوش        فرنگیس عشق و دل افراسیــاب است

 (119)همان:                                                                                      

 گري حمله است:جلوه .6 .2

 ملک دل دو لشـکر ساختــی تو دو گیسو را به دوش انداختـی تو        ز 

 ی تودم کار فایـــز ساختـــبــه استمداد چشم و زلف و ابرو        بـه یک  

 (202)همان:                                                                   

تصویر شده است. معشوق « گري معشوق، حمله استجلوه»در این بیت نگاشت    

اي است که با سلاح چشم و زلف و ابرو که هرکدام ابزاري از جنگ را تداعی فرمانده

گري معشوق هاي فایز بیان جلوهي دوبیتیست. عمدهکند، مهیاي حمله به عاشق امی

هاي خود، عاشق را است. معشوق با سلاح گیسو، زلف، چشم، ابرو و دیگر جلوه

 دهد.موردهجوم قرار می

 

 ها و جراحات جنگ است:هاي روحی، آسیبآسیب .7. 2

 دلم از دست خوبان چاک چاک است         تنــم از هجــرشان اندوهنــاک است

 ي دشمن چــه باک استچــو فایز خورده باشد تیـــر غمــزه         ز تیــر طعنـه

 (124)همان:                                                                                    

در این دوبیتی فعّال است. « هاي جنگ استها جراحات و صدمهآسیب»نگاشت جزئی    

ي عاشق و تن اندوهناکش با زخم تیر معشوق/ مهاجم متناظر شده است. شدهدلِ خون

هاي غالب دیگر مایههاي فایز با دروني بسیاري از دوبیتیاین مضمون از جنگ، در حاشیه

آید و عبارتی از درد رحمی معشوق به میان مینیز آمده است. هرجا سخن از جفا و بی

شود. مواردي رود، این استعاره فعاّل میر زبان میب عشق بر جان و تن عاشق دل خسته

(، بهل 176همانند: نگفتم دل از آن گیسو بپرهیز/ تو زخم آلوده با غیري میامیز )همان: 
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هاي مشابه ( و نمونه177فایز دمی آسوده خوابد/ مکش تیغ و دل غمدیده مخراش )همان: 

 شدن دارند.در ذیل این استعاره قابلیت طرح 

 

 گري است:آزرده کردن شکنجه .8 .2

 ذلیــل و زار و بیمــارم نمودي       به پیش دشمنان خوارم نمودي

 گرفتی برقع از رو پیش فایـــز        به تــار مــو گرفتــارم نمودي

 (213)همان:                                                                                         

شود. ذلت و هاي جنگ پنداشته میي شکنجهمثابهي عاشقانه بهرنج و عذاب رابطه   

هاي مربوط به جنگ است. ها و شکنجهخواري و بیماري روحی و جسمی عاشق سختی

 مند است: ها گلایهعاشق گاهی از این رنج و عذاب

 

 ها است:دادن عقل/ دین/ داشتهگري ازدستغارت .9 .2

 ــم زلف سیاهت        فــداي عــارض ماننــد ماهتبـه قربــان خ

 ها سپاهتببـردي دین فایــز را به غارت        تو شاهی خیل مژگان

 (134)همان:                                                              

آورد جنگ است؛ شاه/ معشوق با خیل سپاه/ جنگ همواره تبعات دارد؛ غارتگري پس   

رود: دلم تاراج دور تنها دل عاشق به تاراج میخاسته است؛ نهمژگانش به غارتگري بر

(؛ بلکه دین و عقل او  نیز که سلاح دفاعی او است، در این نبرد 147گلرخان شد )همان: 

خود حاضر به پرداخت غرامت جنگی است که در آغاز آن  شود. گاهی عاشقغارت می

او را هیچ نقشی نیست؛ اما در ازاي توقّف آن جنگ و مهربانی معشوق مهاجم، از دینش 

 دهد: گذرد و ایمانش را غرامت مینیز می

 بـه یک نظّاره دل بردي ز دستم   پري پیکر بت عیسی پرستـم!

 کــه من دین مسلمانی شکستم     بیا بنشین بــه فایز مهربان شو      

 ( 184)همان:                                                                                

 وابستگی اسارت است: .10 .2

 گیر         چنان شیري که افتاده بـه زنجیردل من در خـــم زلفت گـره        
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 ـز زار        مگر در مذهبت کردم چه تقصیرترحــم کـن دمــی بر فایـ        

 (169)همان:                                                                   

اي وابستگی عاشق را با اسارت و تسخیر شدن عاشق همراه حوزهاین نگاشت میان   

گیرد و او را کند. عشق/ معشوق متناظر با مهاجمی است که عاشق را به اسارت میمی

کند؛ به دام کند. اسارت خود نیز در زنجیر شدن است. عشق عاشق را اسیر میتسخیر می

کند. جهانی عاشق در تسخیر عشق است. عاشق حتی اگر یاندازد و دل او را تسخیر ممی

همانند شیر توانمند باشد، از خم کمند زلف معشوق جنگاور گریزش نیست. این نگاشت 

 توجه دارد. اي نیز بسامدي قابلحوزهمیان

 

 ناکامی/ ناتوانی، شکست است: .11 .2

 من تنـگاي با من کنی جنـگ       کنی پهناي گیتی را به زره پوشیده

 ي عمر مـرا سنگنـدارد تــاب جنگت فایــز پیــر        مزن بـر شیشه

 (179)همان:                                                              

است. عاشق اقرار به درماندگی تابی/ ناتوانی عاشق را به تصویر کشیده بیتی بیاین دو   

رو تسلیم است و از اب جنگ با معشوق مسلّح را ندارد؛ ازایندارد. او پذیرفته است که ت

ي عمر او را بر سنگ خواهد دست از جنگ بردارد و شیشهمعشوق/ جنگجوي مهاجم می

 گري و جنگ نزند. ستیزه

 

 وصال پیروزي است: .12. 2

را شکل « عشق جنگ است»ي مقصد نهایی استعاره« وصال پیروزي است»نگاشت جزئی 

پیروزي و شکست از ملزومات غایی جنگ است. صلح کمتر در جنگ عشق  دهد.می

مطرح است. رسیدن عاشق به معشوق و تصاحب او فتح نهایی اوست. کمتر شاهدي 

ي عاشق کامیاب/ پیروز باشد. هرچند ي عاشقانهتوان یافت که در جنگ رابطهمی

( 196م کرد جانان )همان: کند: بر احوالم ترحگاهگاهی معشوق/ مهاجم با عاشق مدارا می

گیرد: به فایز بست از نو عهد و پیمان )همان(؛ اما و طریق صلح و آشتی در پیش می
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گري ي جنگ عشق، همیشه ناسازگاري و ستیزهي غالب این حکایت دیرینهاستعاره

 معشوق و ناکامی و شکست عاشق است. 

 

 گیريجهی. نت3

آفرینی بعدي از تاریخ عصر اوست؛ بعدي که زوایاي ي فایز دشتی بازهاي عامیانهدوبیتی

اي است که گونههاي فایز دشتی بهي عشق در ترانهعشق در آن بیشتر متجلی است. غلبه

صورت ابعاد دیگر شعر او را باید در ذیل همین عشق و متعلّقات آن یافت؛ عشقی که به

ستیز درآمیخته است. دریافت این پژوهش از تحلیل و بررسی  اي با جنگ وبرجسته

( 1980ي مفهومی لیکاف و جانسون )ي استعارهآمده، کارآمدي نظریهدستهاي بهداده

هاي فایز دشتی و امکان تعمیم سازي عشق برحسب قلمرو جنگ در دوبیتیبراي مفهوم

پاسخ به پرسش نخست این  درکند و روشنی آشکار میاین نظریه بر شعر فایز را به

ها دهی جنگ به مفهوم عشق در این دوبیتیپژوهش مبنی بر چگونگی و میزان ساختار

( %5/26تقریب )به 131( تعداد 1367دوبیتی )زنگویی،  494دهد که از مجموع نشان می

ي جنگ را در تناظر با مفهومی از صورت روشن کمینه یکی از ملزومات حوزهدوبیتی به

هاي مربوط به واژهمورد از کلید 79در خود دارد. این تعداد ابیات که با مشتقّات عشق 

هاي جنگجویی اند، اغلب جنبهدار شدهي جنگ در قاب الگوهاي استعاري نشانحوزه

)میل به جنگِ( عمدتاً معشوق و جنگ در معناي مطلق آن و همچنین اثرات منفی جنگ 

دهند. بنا ند صلح و سازگاري عاشق/ معشوق نشان میهاي دیگر مانرا در قیاس با جنبه

هاي ي جنگ در دوبیتیشاهد مربوط به استعاره 131اي از این منظر، از تعداد بر مقایسه

طورعام و جنگاوري و هایی از جنگ به( جنبه%95مورد )بیش از 125فایز، تعداد 

 5 مورد، )کمتر از 6تعداد کند. این درحالی است که تنها آمدهاي آن را همپوشانی میپی

ي صلح و ملازمات آن است. این شواهد ها، مربوط به جنبهدرصد( از این مجموعه دوبیتی

هایی فراهم شده است که نگاشتاي و زیرحوزههاي میاننگاشتاستعاري در حمایت 

لعه این مطا دریافتکنند. همچنین مند و مرتبط به هم عمل میي نظامصورت یک شبکهبه

هاي اقلیمی و فرهنگی در تصویرپردازي پیرامون پرسش دوم پژوهش مبنی بر تأثیر شرایط

هاي فایز دشتی نشان مربوط به جنگ و مناسبات آن براي فهم و دریافت عشق در دوبیتی
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ها و مطالعات ها و ستیزهي جنگهرچند تداعی ذهنی شاعر از تاریخ گستردهدهد که می

هاي آن تصویرگرياللفظی او از و اثرپذیري تحت یفردوس ياهنامهشاو در آثاري مانند 

ي معشوق همراه جویانهو همچنین ماهیت عشق را که اغلب با ناسازگاري و خوي جنگ

عنوان عامل اصلی گزینش نماي جنگ براي فهم عشق یادآور شد، توان بهاست، می

اي همواره با ستیزه و مبارزهپذیري عشق از شرایط اقلیمی جنوب و زندگی شاعر که رنگ

کند و همچنین ریزي میسخت درآمیخته است و طرحی از یک جنگ عینی را در ذهن پی

کند نیز در اي که شرایط حیات روستایی و سنتی آن را ایجاب میهاي قبیلهمنازعه تأثیر

ي سنتی، مانند قتل و مناسباتی از یک منازعهملاحظه دارد. این دریافت به شواهد کاربرد 

هایی مانند غراب، کشتی، زورق، بندر، ناخدا و غارت و تاراج کردن و همچنین کلیدواژه

ي مفهومی عشق را با نمایی که با جنگ و عناصري همانند از اقلیم شاعر است که حوزه

  کند. ستیز همخوان و متناظر است، ساختاربندي می

هاي فایز نچه این مطالعه پیرامون خویشکاري عشق و جنگ در دوبیتیطورکلی آبه

عنوان روایتی از شعر فایز در ملاحظه داشت، مبنی بر توان بهدهد و میدشتی به دست می

ي جنگ از شعر فایز علاوه بر اینکه این است که دریافت مفهوم عشق در ذیل استعاره

کند، مستلزم خوانشی است که بر را الزام میي شرایطی از اقلیم و فرهنگ شاعر ملاحظه

اي و حوزههاي دروني کلی جنگ، نگاشتاساس آن همزمان با درنظرگرفتن استعاره

آمدهاي استعاري مربوط به عناصر ها و همچنین ظرفیت پیهاي مربوط به آنزیرنگاشت

اي است که بکهنیز در نظر دارد. با تمسّک به این نوع خوانش شرا ها ي استعارهاولیه

هاي فایز دشتی را در چارچوب یک طرح کلی و در توجّهی از ترانهتوان بخش قابلمی

  تفسیر کرد و آن را فهمید.« عشق جنگ است»ذیل نام نگاشت 
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